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  چکیده
هاي  ها و جذابیت بسا که زیبایی هاي ادبی پارسی چندان رواج و روایی ندارد و نقد محتوایی آثار ادبی در پژوهش

ها کمتر توجه  به درستی و نادرستی نگاشتهکند که  چنان درگیر می   بیرونی و موضوعی پژوهنده و خواننده را آن       
الدین مولـوي و    شخصیت جلالةیکی از متون معتبر نثر فارسی که از منابع اصلی پژوهشگران دربار         .نماید  می

اي مریدانـه و   این کتاب با شـیوه .  شمس افلاکی استۀالعارفین نگاشت کتاب مناقب باشد، خاندان و یارانش می  
سازد و از  از گذشتگان با بیاناتی غیرواقع، اسطوره می. هاي بسیار دارد  اشتباهات و تضاد و شده  مخلصانه نگاشته

 اگـر دقیـق   ـهاي خودش هـم    دهد که با نگاشته هاي فراواقعی جلوه می معاصران با شیفتگی بسیار شخصیت
و یکی از معاصران او پدر مولوي ) بهاءولد(گذشتگان  در این جستار احوال یکی از. کند  تطبیق نمیـبررسی شود 

  .شود بررسی می)  مولويةنو امیرعارف،(
  مناقب العارفین، نقد محتوایی، بهاءولد، امیرعارف  متون عرفانی،:ها کلیدواژه
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Abstract 
Content criticism of literary works is rarely employed in Persian literary research; researchers 
and readers are often so fascinated by and engaged with the formal beauty and subject 
matter of the works that they take little heed of the inaccuracy or accuracy of the writings. 
One of the reliable texts in Persian prose, which is regarded as a main source of reference on 
the character of Jalaleddin Molavi and his friends and family, is a book entitled Managheb ol-
Arefin written by Shams Aflaki. This book, which is written in a friendly and devoted style, is 
full of errors and contradictions. It presents a mythological and surrealistic picture of the past 
and contemporary figures, and in doing so, contradicts itself in many instances upon careful 
analysis. In the present article, Molavi's father (Baha Valad) and his grand son (Amir Aref) will 
be discussed.  
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  مقدمه ـ1
ویژه زندگی بسیاري   از زندگانی بسیاري از عارفان و شاعران بزرگ آگاهیِ بسیاري موجود نیست و به

و . اسـت   شده  هاي مریدانه تنیده  اي از ابهام و تخیل و خرافات و افسانه          از صوفیان و عارفان در هاله     
ید، در دست نیست، آثار عرفانی و تراجم صوفیان را خود آنان متونی که ما را به حقیقت راهنمایی نما 

ۀ اند و به عنوان نمونه ابوسعید ابوالخیر، از زاوی انگیزي ساخته هاي ویژه و شگفت اند و شخصیت نگاشته
شود ولی از منتقدان و مخالفان او در آن زمان اثري  می  دید محمدبن منور در کتاب اسرارالتوحید دیده

  .است  هاي دیگري درباره این شخصیت آشنا کند، باقی نمانده ا نگرشکه ما را ب
هـایی کـه    بنابراین پیش از لذت بردن از متن و خواندن خـوارق و کرامـات و تأثیرهـا و جاذبـه                   

هنگامی که مریـدي  . دید او را بررسید   ۀ  اثر را نیز شناخت و زاوی     ة  چنینی دارند باید نگارند     متونی این 
افـزون بـر حـس برترنمـایی آن پیـر و مـراد              . کند  پیر و مراد خویش را آغاز می       ۀنام  نگاشتن زندگی 

هـاي یـافتنی و بـافتنی در     و از پندار و خواب و واقعـه  .اندازد کار می تخیل خود را نیز به   ة  قدرت و قو  
توان به شناخت راسـتین از   جوید و این بیانگر آن است که نمی جهت اثبات مدعاي خویش یاري می   

. شـناخت  انـد،  گونه که بـوده  اشخاص مورد نظرش دست یافت و آنان را آنة  هاي او دربار    همیان گفت 
نقـد محتـوایی آثـار    . سـپارند  ها در این آثار جاي خود را به افسانه و اسطوره می     که چهره  ویژه این   به

ثـار،  گشاید و بسیاري از اشخاصی که در ایـن آ   عرفانی و ادبی راه را براي تحقیقی دقیق و ژرف می          
هـاي مـادي و       هـا و درگیـري      مـشغولی  شوند، با نقـدي دقیـق، دل        فرازمینی و فراواقعی نمایانده می    

در ایـن  . گـردد  هاي نادرست و ناروا اثبات مـی  شود و بطلان برخی از ذهنیت ظاهري آنان آشکار می 
ین الـد   تـرین منبـع در شـناخت خانـدان جـلال            العارفین که معروف    جستار دو بخش از کتاب مناقب     

هـاي شـمس افلاکـی     نخست پدر مولوي و بررسـی نگاشـته  . است  ه محمد بلخی است، بررسی شد  
 کتـاب مریـد    مولوي کـه نگارنـده  ة و دوم امیر عارف نو. او که منطبق با وقایع تاریخی نیست  ة  دربار

کند او را عـارفی   و هرچند تلاش می. است  اوست و به اشارت او به نگاشتن اثر خویش دست یازیده         
ة بزرگ جلوه دهد و برایش کرامت بافی کند ولی موفـق نیـست و اصـولاً اعمـال و رفتـار ایـن نـو            

  .خودپسند مولوي به رفتار و کردار عارفان بزرگ شباهتی ندارد
  
  معرفی اثر ـ 2
  تاریخ و نگارنده اثر  ـ 1  ـ2

 تـوان یافـت دو اثـر      تاریخ و شرح زندگی مولوي و خاندانش را در چهـار اثـر اصـلی مـی                
سـلطان ولـد کـه هـردو        ة  سرود» ابتدا نامه «بهاءالدین محمد و    ة  سرود» ولدنامه«منظوم  

285  



                                                                    Human Sciences  بشوي اوراق  
 

 

131

فریـدون سپهـسالار کـه از مریـدان آن خانـدان           ۀ  و دو اثر منثور رسال    . اند  فرزندان مولوي 
ۀ العـارفین نگاشـت   اسـت و مناقـب       هـ بـه پایـان بـرده       719است و اثر خویش را در سال        

ة ز از مریـدان ایـن خانـدان و از مخـصوصان امیرعـارف نـو            الدین افلاکی که او نی ـ      شمی
  .است  مولوي بوده

الدین عارف که به اولوعارف چلبـی نیـز در ایـن      مولانا؛ جلال شمس افلاکی به دستور نوه  
موضـوع اصـلی کتـاب    . اسـت     اول قرن هشتم نگاشته     کتاب نامبردار است، این اثر را در نیمه       

این کتـاب شـصت سـال پـس از فـوت      .  این طریقت است   شرح حال خاندان مولوي و مشایخ     
 م نگارش کتـاب خـویش را آغـاز و    1318/  هـ 718افلاکی در سال . است  مولوي پایان یافته  

 ـ .)80: 1375گولپینارلی  (است     م به فرجام آورده   1353/هـ754در سال    ترتیـب نگـارش    یـن ا  ه ب
  1.است   سال طول کشیده35کتاب 

روي، در شعر خود، افلاکی تخلص        است و از این      دانسته  یافلاکی گویا اخترشناسی م   
چنان قـوي و   آورد که آن العارفین می هایی از اشعار خود را در مناقب       است نمونه    نموده  می

 و به عارفی نیز به خاطر مرید امیر عارف بـودن، نیـز شـهره شـده         .آید  سخته به نظر نمی   
 ـ   العارفین را یک بار سیدعبدالب      مناقب. است      قـاپوي   ینـی ۀ اقی دده پیر طریقت مولوي خان

و کلمان هوار نیز آن را به زبـان فرانـسوي   . است  استانبول با اضافاتی به ترکی برگردانده     
دکتـر تحـسین   . اسـت    در پاریس بـه چـاپ رسـانیده   22ـ  1918ترجمه نموده و در سال      

و نخستین چاپ . ستا   این اثر را در دو جلد به ترکی ترجمه کرده       1953یازیجی در سال    
 با تصحیح و تعلیق و فهارس بـه چـاپ   1961ـ  1959 سال فارسی این اثر را نیز همو در      

  .)همان( است  رسانده
و در پی مناقب محقـق ترمـذي،    . گردد  تاب ده فصل دارد که از مناقب بهاءالولد آغاز می         ک

 ی، بهاءالـدین ولـد،   الـدین چلپ ـ    حـسام  الدین زرکوب،   الدین، شمس تبریزي، صلاح     ل  مولانا جلا 
  .اولاد و اخلاف ایشان استة آید و دهمین فصل ویژ امیرعارف، امیرعابد می

الـدین   الـدین زرکـوب، حـسام    شمس تبریزي، صـلاح    چهارتن از این افراد، محقق ترمذي،     
  .خاندان مولوي استة  مولوي نیستند ولی بیشتر کتاب ویژ چلپی از خاندان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شده است ولی تـواریخ    الدین تألیف عبدالباقی گولپینارلی آورده ترین تاریخ است که از کتاب مولانا جلال  یخ دقیق ین تار ـ ا  1

 نمایـد   هجري را ذکر مـی 742 تا 718شناسی نثر تاریخ  نماید دکتر سیروس شمیسا در کتاب سبک چنان درست نمی  دیگر آن 
  .1284بخش دوم : 1368صفا  و )189: 1375(
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  العارفین  سبک مناقب ـ2  ـ2
و بـا فرصـتی طـولانی کـه     . عرفـانی اسـت   ة  العارفین یکی از متون زیبا و ساد        گمان مناقب   یب

هـا و کرامـات    نقل داستان. در نگارش اثر بسیار دقت دارد است،  کتاب در اختیار داشته  ة  نگارند
که نثر ساده است، آوردن اشعار فـراوان بـر زیبـایی آن     این و با. نماید جذابیت متن را بیشتر می  

ها نیـز برتـري دیگـر کتـاب      شدن شخصیت  ها و به اسطوره نزدیک   روایت خواب . است   زودهاف
  .است
و این خود به لطف کتاب افزوده       . اي و اساطیري خالی نیست      هاي افسانه   مایه  کتاب از بن  «
  .)191: 1376شمیسا ( »است  و آن را از اثري تاریخی به اثري ادبی ارتقاء داده. است

تعابیر و کلمات و اصطلاحات خاص . شود می   ابیات بسیاري در متن دیده     آیات و احادیث و   
بیـان  «. شـود  مـی   و کلمات و ترکیبات مغولی نیز در کتاب دیده  .صوفیه در این اثر بسیار است     

اطلاع وافر او از عربیت ة دهند  در همه حال که نشان عین استادي و   همه مناقب در   افلاکی در 
  .)1285 :1368 صفا(» هاي لفظی است ایهاست، ساده و دور از پیر

هـاي   و درباره مناسـبت سـرایش برخـی از غـزل         . اطلاعات تاریخی این کتاب بسیار است     
عنوان نمونه، روایت او درباره     به  .  نگریست به آن مولانا توضیحاتی دارد، که البته باید با تردید         

 افلاکـی ( لار تفـاوتی دارد   با روایـت فریـدون سپهـسا       سراید،  غزلی که مولانا هنگام مرگ می     
1362: 2، 590(  
  

  بهاءولد ـ 3
 و  پردازد و چهـل  الدین می   العارفین به زندگانی پدر مولانا جلال      نخستین بخش از کتاب مناقب    

چون اصل بر زندگانی مولوي اسـت بایـست پـدري شـگفت و     . نه صفحه به او اختصاص دارد      
هـا و   هـا و خـواب   داسـتان .  را بر عهده دارد   هاي افلاکی این مهم     باشد و افسانه     شگرف داشته 

دهـد و از پـدر او یعنـی نیـاي مولـوي       کراماتی که او را همتاي عارفان بسیار بزرگ جلوه مـی      
  :ندا هاي زیبا درست و دقیق حال بایست دید چقدر این داستان. آید سخنانی به میان می

جز کتاب معارف که   هب. تاس  هـ فوت کرده 628سال    هـ متولد و در    546سال   بهاءولد در 
از متون بسیار زیباي صوفیه و نوعی اتوبیوگرافی صوفیانه است و آثار و احوال درونی بهاءولـد                 

بهاءولد و تاریخ او توضیحی دارد همین کتاب مناقب         ة  ترین اثري که دربار     بردارد معروف  را در 
  .است
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کـوب و   تر عبدالحـسین زریـن  است دک  به قسمتی از کتاب که زندگانی بهاءولد در آن آمده  
  .اند عبدالباقی گولپیناري نیز، با دید انتقادي نگریسته

که به عـارف   خور توجه است، آن است که این خانواده پیش از آن        اي که در    نخستین نکته 
مهاجرت و سفرها نیـز سـاکن    و در . شوند  می   به واعظ و خطیب شناخته     و صوفی ملقب باشند،   

و دیگر مطلب سلوك بهاءالولد اسـت؛ نـام پیـر و شـیخ طریقتـی کـه او                . اند  شده  ها می   مدرسه
اسـت و انتـساب آنـان بـه شـیخ        سلوك را نزدش گذرانده باشد در مناقب نیامده       و مراتب سیر 

هـاي مناقـب    دیگـر نگاشـته  . سـت الدین کبري اگر نادرست نباشد با تردید بسیار همـراه ا           نجم
  :شود رسی می پدر و نیاي مولوي به اختصار بر ةدربار

 او آمـده ة حسین خطیبی پدر بهاءولد و پدربزرگ مولوي است چند نکتـه در مناقـب دربـار            
  .)9: 1362مناقب ( نماید که نادرست و باورناپذیر می. است 

نظیـر در کمـال و جـلال     ازدواج حسین خطیبی با دختـر نـازنین و مـوزون و ملـیح و بـی                
 که پادشـاه وزیـر و دختـر و خطیبـی بـا هـم       علاءالدین محمد خوارزمشاه برمبناي یک خواب   

در سن سی سالگی که نیاي مولـوي را      .دهد  بینند که دستور این تزویج می       خواب پیامبر را می   
این پیونـد بنیـادي     ) 8 ـ 7 :1366فروزانفر  ( اي بیش نیست    پیوندد افسانه   به خوارزمشاهیان می  

  .)89 :1375گولپینارلی (تاریخی نیز ندارد 
سالگی ازدواج کرد و سه سال بعد از دنیا رفت یعنی   سی است که خطیبی در  هافلاکی آورد 

 با. اند سه سال بیشتر نزیست پس چگونه دانشمندان بزرگ شاگرد او بوده و  حسین خطیبی سی
  اگر حسین خطیبـی در سـن سـی   . که نام او در شمار دانشمندان آن روزگار مضبوط نیست          این

نـام او  ) 9: 1362مناقـب  ( اسـت    و زاهد صاحب کرامـت داشـته  سالگی، سه هزار شاگرد مفتی  
  .چنین نیست  باشد که این  ثبت شده بایست درصدر نوابغ آن روزگار در تاریخ دانشمندان ایرانی،

 و تقاضاي   .)8 :همان( عصمت بالا رفته است   ۀ  شخصیت حسین خطیبی در مناقب تا مرحل      
 هـاي پیـشین اسـت       دن بهاءولـد مکمـل افـسانه      خوارزمشاهیان، براي به سلطنت نشان    ة  خانواد

  .)10 :همان(
چـه   او اشاراتی نیست و آنۀ که به تصوف حسین خطیبی یا شیخ او و سلسل        جالب توجه آن  

  .هست همان وعظ و تذکیر است
از کودکی و تحصیل و مراحل رشد مادي و معنـوي و سـلوك او در مناقـب             و اما بهاءولد  

یدن سیصد مفتی با تقوا که یک شب همه با هم پیـامبر را           سخنی نیست داستان او با خواب د      
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فرمایـد کـه او را    پهلـوي راسـت او نشـسته و پیـامبر مـی          کـه بهاءولـد در      حـالی  بیننـد در    می
  . شود آغاز می) 10: همان(العلماء خطاب کنید  سلطان
 شـهر بلـخ   اي اسـت کـه او را در   العـاده  آن تردید است، حیثیت علمی فـوق     ة  چه دربار  آن«
در آن عصر نام وي هـیچ     باشد چرا که در بین مشاهیر خراسان         سلطان العلمایی کرده  ۀ  شایست

  دهد که در عالم واقع هرچند بهاءولـد واعظـی مـشهور بـوده     این همه نشان می . شهرتی ندارد 
انـد او در   کـه برخـی گفتـه    با این) 68 ،1ج   :1372کوب   زرین(» است  است عنوان عالم نداشته   

  .گیرد است این مطلب بیشتر مورد تردید قرار می  ر کامل نداشتهعربیت تبح
اسـت او را از خانـدان     اي که در مناقـب آمـده        نامه  اما بحث نسبت بهاءولد که طبق شجره      

  .اند ابوبکر دانسته
 ـ      سلطان ولد و معارف بهاءولد و کتیبه      ۀ  در ابتدا نام  «  ههاي عربی مزار او و مولوي اشارتی ب

  2.)86 :1375گولپنارلی ( ین مطلب نیستا 
هاي صوفیانه و مریدانه این خاندان از سـویی بـا پادشـاهان و مراکـز قـدرت در           در نگاشته 

  .)87 :همان(پیوندند و از سویی با دین و صحابه پیامبر با راویاتی مجهول 
دل  راستی چرا چنین است؟ آیا جعل سندها و روایات نادرست تـاریخی را مریـدان پـاك        به
انـد   اند یا قصد دیگري نیز از آن در نظر داشته   ثبات عظمت و علو مشایخ خویش نگاشته      براي ا 

هـایی کـه هـم      نمایی و وادار به کرنش کردن دیگران و سکوت در برابر شخصیت            و آن بزرگ  
  .است و دیگر رواج اندیشه و تفکر آنان  پشتوانه دینی و هم قدرت حکومتی دارند بوده

اسـت    ت مریدانه و خبث فقیهانه و حسودانه از دید مریدان بوده          بهاءولد بشتر مشمول عنای   
  .)11: 1366مناقب (

ازدواج بهاءولد با دختر فردوس خاتون که او نیز دختر شمس الائمه ابوبکر سرخسی             ة  دربار
  3.)88: 1375 گولپینارلی(بسیار تردید وجود دارد . است

هرچنـد قابـل تردیـد     )276: 1369 کـوب   زریـن (کبرویه و غزالی    ۀ  نفی انتساب او به طریق    
است و از ارادات او به شیخی خاص در مناقب سخنی نیست ولی کاملاً منفی نیست زیرا تبحر 

  .او در معارف عرفانی و صوفیانه از کتاب معارف به خوبی آشکار است
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داند و قول استاد فروزانفر را که از دیباچه منثور نقـل   نارلی با دقت و با منابع دقیق صحت این انتساب را مردود می         گولپیـ  2
  .نماید و البته دلایل قوي و معنوي است صدیق بن صدیق را دلیل این انتساب دانسته است با دلایلی نادرست می کرده و

است    این ازدواج گولپینارلی نقد و نادرستی آن را بیان کردهةالدین را دربار ا جلالسخنان استاد فروزانفر در زندگانی مولانـ  3
  .)89 و 88 :1366(نماید  تر می که سخن او درست
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محمـد خوارزمـشاه و فخـر رازي از زبـان بهاءولـد      . ها بسیار است  در اقوال افلاکی تناقض   
العلمـا    ولی از سویی دیگـر هـر دو مریـد سـلطان           . )11: 1366مناقب  (شوند    خواننده می مبتدع  
  .)12: همان( هستند

او هراس خوارزمشاه از او و اجبار به مهاجرت از سوي ایـن دو        ة  اما تشنیع فخر رازي دربار    
 ـ جا نیز غلو مریدانـه در کـار اسـت تـا سـلطان العلمـا در       نه تنها نادرست است بلکه این    ل مقاب

پادشاهی و دانشمندي بزرگ قرار گیرد و قدرت و شوکت مادي و علمـی و معنـوي او پدیـدار               
هـا پـیش از    اسـت و سـال    چه مسلم است فخر رازي اواخـر عمـر در خـوارزم نبـوده         آن. گردد

  .)90091: 1375 گولپینارلی ،67: 1372 کوب زرین(است   گذشته مهاجرت خاندان مولوي در
نادرسـت اسـت زیـرا در آن    ) 18: 1366مناقـب  (ه مستنصریه بغـداد  ورود بهاءولد به مدرس 

  .)83 :1372کوب  زرین( است زمان این مدرسه وجود نداشته
هـاي   عباسی و درشت سـخن گفـتن بـا او نیـز از همـان داسـتان        ۀ  برخورد بهاءولد با خلیف   

  .مریدانه است
کـه خلـف صـالح      روي به سوي خلیفه کرد که اي خلف خلف بدترین آل عباس، دریغـا               «

شریعتی ورزیدن، از نکـال خداونـد     باید کردن؟ و در دین شریعت بی        نیستی، زندگانی چنین می   
که انـدکی    آن) 19 :1362افلاکی  ( گردي؟  ترسی؟ از حضرت مصطفی شرمسار نمی       متعال نمی 
  .و خلافت عباسی را بشناسد خود ناقدي بایسته براي این سخن تواند بود. تاریخ بداند

وقتـی بـه غـزا سـوار     «. آورد که جدم بسیار نیرومند بود       افلاکی که از قول سلطان ولد می      
  .)46 :همان(» شدي در صف هیجا حیدر کرار بودي

  .اند اند و با امن پیوسته است آنان از جنگ رسته  در زندگانی بهاءولد جنگ و غزایی ذکر نشده
مانـد، مـن    ه اگر پـدرم بیـشتر مـی       گوید ک   که افلاکی از قول مولوي می      آخرین مطلب این  

  .)48 :1362افلاکی ( شدم محتاج شمس نمی
گیـرد و   گمان این داسـتان از عنـاد مریـدان مولانـا نـسبت بـه شـمس سرچـشمه مـی           بی
وگرنـه آن  . چنین دارد اي این مایه هاي دیگر نسبت به شمس تبریزي در این کتاب بن           تعریض

کـس را در آن      شود کـه هـیچ      رو می  ها عشقی روب  ب که مثنوي و غزلیات شمس را تورقی نماید       
دو دلیـل بـراي عظمـت معنـوي او          . بهاءولد پدر مولوي شخصیتی بـزرگ اسـت       . جاي نیست 

و دیگر شاید نیـاز بـه       . الدین محمد   و دیگر فرزندش جلال   » معارف«برجاست یکی اثر خود او      
 گاه به جاي عظمت و ستایش       مناقب افلاکی ۀ  مای از بن . بافتن داستان و افسانه درباره او نباشد      
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مـستمعان و مریـدان بـسیار،     توان دست یافت از برخی حکایات، غرور ناشی از      به نکوهش می  
که . شود  دلی بهاءولد دریافت می     زودرنجی و نازك   هاي دیگران،   ها و تعریض    عدم تحمل طعنه  

 بهاءولـد نیـست     بررسی نگارنده این جستار نیز قدحی بـر       . با دنیاي عارفان راستین فاصله دارد     
  .باشد هاي افلاکی درباره این شخصیت می بلکه بررسی نگاشته

گونـه نثـر را زیبـا و دلپـذیر           چـه ایـن     نثر صوفیانه جاي دارد و آن       مقوله نثر افلاکی نیز در   
ویـژه در    به .هاي ادبی و هنري آن است      جولان عنصر خیال و داستان وارگی و جنبه       . سازد  می

سـخن در آن اسـت   . یابد  اءطبیعت و خرق عادت و رویا و خواب پیوند می         هایی که با ماور    جاي
و بسیاري بـا نادیـده گـرفتن     . توانند مستند باشند    گونه متون بدون نگرشی انتقادي نمی      که این 

  4.هایشان راه یافته است این موضوع اشتباهاتی در نگاشته
  

   امیر عارف ـ4
مولوي است، او که در این فصل عـارفی  ة  نوشرح حالة العارفین ویژ فصل هشتم کتاب مناقب   

و . ها جـایی نـدارد   شود، در متون عرفانی بعدي و تذکره و تراجم     آور تصویر می   بزرگ و شگفت  
کسانی هم که به زندگانی مولانا و بررسـی      . است   اثري به نظم یا نثر از خود به جاي نگذاشته         

شرح زندگانی امیر عـارف در یکـصد و   . اند دهاو سخنی به میان نیاورة اند از نو  احوال او پرداخته  
  :شود و با این عنوان آغاز می. است  چهل و نه صفحه در کتاب مناقب آمده

 الابـدال و اوتـاد،      قدوة المکاشـفین، قطـب     الواقفین،  العارفین، برهان   در ذکر مناقب سلطان   «
ن محمدبن محمدبن  الحق والدین فریدون اب     اهل الوصال، مولانا جلال    زبدة الحال،  ملک ملوك 

  .)852 :همان(محمدالعارف البلخی جده 
الحجه  شنبه بیست و چهار ذي  هـ متولد شده و روز سه670القعده سال   امیر عارف در هشتم ذي    

  )837،  825: همان( است   سال در این جهان زیسته49او . است   هـ فوت کرده719سال 
تن و به انجام رسانیدن کتاب مناقب       او مشوق و حامی اصلی افلاکی مرید خویش بر نگاش         

  .است  کرده بوده و تا هنگام مرگ او را بر اتمام کتاب ترغیب می
همچنین در حالت رحلت نوبتی دیگر اشارت فرمود تا به جد تمـام در اتمـام ایـن کتـاب              «

  .)974 ،970 :همان( »هاد کرده آیدطوق و غایت شوق و کمال ذوق اجت سعی رود و به قدر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    مولانا و خاندانش باشد و بسیاري از مطالب آن را در خود جاي ندادهةالعارفین وجود دارد که دربار کمتر متنی بعد از مناقبـ  4
  .است  از این کتاب برگرفته الانس جامی یاد کرد که احوال خاندان مولانا را توان از نفحات وان مثال میعن  باشد به
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 امیر عارف آکنده است از کرامات و خوارق عادات از تولـد و کـودکی تـا برکرسـی و              شرح حال 
مقایـسه احـوال   . تواند کرامت باشد    کرامات بسیاري که فقط از دید افلاکی می       . مسند ارشاد نشستن  

تواند روشنگر و بیـانگر ایـن    هاي امیر عارف با پدربزرگش، می  و ارتباط و برخورد با دیگران و اندیشه       
دانست یـا فقـط انتـساب او بـه     » قطب الابدال و اوتاد«توان او را عارف و صوفی یا   د که آیا می   باش

  .است  هایی است که از او در مقام یک عارف و صوفی سرزده گر تمام ناشایست مولوي توجیه
زنـد شـراب    خیزد و گاه آنـان را کتـک مـی      این فریدون که با مشایخ تصوف به نزاع برمی        

کند با خـود سـگ    سريّ دارد و ادب ظاهري و فروتنی را نیز ترك می  زنان سر و  نوشد و با      می
توانـد   دارد و هیچ اشارتی به کیفیت سلوك او و دانش اندوختن او نیست، چگونـه مـی           نگاه می 

  هفت ولی باشد؟ۀ خلاص
نـازد معلـوم     این نوه که به قول افلاکی منظور نظر مولوي است و به مثنـوي همـاره مـی                 

است یا نه؟ او فرزند سلطان ولد پسر مولانا و حاصـل           تی تحصیل و دانشی داشته    نیست که ح  
  .الدین زرکوب قونوي است ازدواج او با فاطمه خاتون دختر صلاح

انـد و حتـی    مانـده  آورد که فرزندان ایـن زوج نمـی   افلاکی داستانی درباره تولد فریدون می     
است و تولد و ماندن ایـن    کرده را سقط می  اند آنان     مرده  همسر سلطان ولد چون فرزندانش می     

  .)827 ـ 826 :همان(داند  بسیار عجیب و غیرعادي می فرزند را
انـد یکـی    گوید این زوج سه فرزند آورده کند و می و در جایی دگر این گفته را فراموش می      

 هاي مطهره خاتون و شرف خـاتون کـه مولانـا یکـی را عارفـه و       امیر عارف و دو دختر به نام      
و دو همسر دیگر سلطان ولد نـصرت خـاتون و   ) 995 :همان( دیگري را عابده لقب نهاده است  

هـاي بـسیار شـگفتی      پیـشگویی .)996 :همـان ( اند سنبله خاتون سه پسر براي او به دنیا آورده      
  .)828 :همان( است که همه از زبان مولوي است  شده  براي او آورده

نظر مولوي و عنایـت اوسـت او لزومـی بـه تحـصیل و      اما ظاهراً دلیل بزرگی و تصوف او     
گاه ریـسمان گـردن او را    .است   دیده   و نیازي به آموختن و دانستن در خود نمی          سلوك نداشته 

  .)833 :همان(» گاوك عارف توان شد«که   گفته گرفته و می مولانا بر کتف می
خـویش کـاري   ة گمان بزرگداشت و ابراز محبت و دوستداري پـدربزرگ نـسبت بـه نـو        بی
  .العاده و غیرعادي نیست خارق

آیا توجه زیاد پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ و اطرافیان مولانا از او شخصیتی متکبـر                 
  .شود نمی  هاي عظیم مولوي نزد او چیزي دیده نساخته است چون از تواضع

278  



 Cleanse the Sheets                                                         پژوهشنامۀ علوم انسانی 

 

138

تـر از مـشایخ   کـه سـن او کم   ایـن  گوید با ادبانه و گستاخانه سخن می  با مشایخ طریقت بی   
مولاناست، امیـر عـارف    در مرند شخصی به نام اسحاق ادعا می      . است   طریقت بوده  کند که سرِّ

ي خر ناخلف، سرسِّگان کوي او هـم نیـستی تـو کجـا و ایـن لاف            « :گوید  بیند و می    او را می  
  :دروغ از کجا و این بیت را گفت

   راز خداواندي تو همــپشـه را خ    ر خوردي مگر تا از عماـز خـمغ
  »خویش با تو هم سر و هم سر کند    اي خري کین از تو خر باور کند 

اي چند بـر قفـاش کوفـت و        حضرت چلبی او را همچنان برداشته و بر زمینش زد و سیلی           
  .)850 :همان( خواست که به یکبارگی افکارش کند می

ة فتـاري کـه برازنـد     دانسته با ایـن اخـلاق و ر         چرا؟ چون امیر عارف خود را سرّ مولانا می        
  !عارفی همچون اوست؟

توجهی به او بعد  در دیار ترکان شیخی براثر بی   . میرد  این شیخ اسحاق بعد از سه روز می        و
گویند قطب عالم و غیـرت   خورد که به او می میرد به عارف شوریده دیگري برمی  از دو روز می   

شود  آید از اسب پیاده می    دانسته خونش به جوش می      ولایت است او چون خودش را قطب می       
  .)855 ،835 :همان(کوبد  و سه بار سیلی محکم بر گردن آن مبهوت فرو می

 مانـد  شـود و از اصـل و نـسلش آثـاري بـاقی نمـی       هرکس منکر اوست آواره و بیچاره می     
  .)871 :همان(

  .)909 :همان( نامند یکی از صوفیات بزرگ را خر و ابله می
و مخالفان او بعـد از چنـد روز از   . اند  اثر مخالفت با او مرده   درویشان و صوفیان بسیاري در    

  .)953 :همان( اند دنیا رفته
جـایی   تا است؟  ویژه در میان صوفیه و مشایخ طریقت مخالف داشته قدر به  چرا واقعاً او این   

کاش از مخالفان او اثـري در دسـت      . است   شده  خوردهاي بدنی نیز کشیده می     و که کار به زد   
او در مجالس سماع هم منکران را عارفانه       . شد   می  این شخص دیده  ة  دربار ا نظر آنان نیز   بود ت 

  .کند نابود می
  .خورد افلاکی به شراب خوردن او نیز اشارتی دارد نخستین بار که شراب می

 مـزاج مبـارکش      اي عارض گـشته     هوا عارضه  و  مگر حضرت چلبی را به سبب تغییر آب       «
طباي شهر جهت حفظ مزاج به طریق مداومت مـدامِ ممـزوج ترغیـب             همانا که ا  . منحرف شد 

  .)874 :همان( دادند
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که چندین روز غذا نخـورده   این آید و یک روز با      سپس این کار او نیز از کراماتش به حساب می         
است یک خیک شراب ناب را در دهان مبارك خود نهاده و بـه یکبـارگی     و آسایش و خواب نداشته   

پندارد شـراب در دسـت     افلاکی می.)877 :همان(سماع شروع کرده قیامتی برخاست  در کشید و به     
 پرداختـه  رفته و با کشیشان بـه عـشرت مـی    شد گاه نیز براي نوشیدن شراب به دیر می    او عسل می  

  .)938 ،904 ،886 ،885: همان( و به شراب نوشیدنش اشارات متعددي است. است 
دهد از آفات مهم تصوف   را مقدس و کراماتی جلوه میاین نگرش مریدانه که هر کار مراد 

  .آید شمار می به
. افزا این است که افلاکی که انسان تحـصیل کـرده و اهـل فـضل و دانـش اسـت                    حیرت
گونـه بـه خـوار داشـت دیـن و اخـلاق و آدمیـان         توانسته مرید کسی باشد که ایـن   چگونه می 

  . خواسته است برمی
 داند آن خاندان میة است و خود را همه کار       تافته  ولانا را برنمی  افراد خانواده م  ۀ  او حتی بقی  

  .)913 :همان(
  .)919، 915 :همان( است عاشق شدن زنان به او نیز مطالبی آمدهة دربار

آورد  آیـد و نعمـت و تحفـه فـراوان مـی      اي که به خـدمتش مـی   عالمهة و در پاسخ به فقیر  
 و در جایی دیگر با عارف    .)961 :همان( شت است راند که بسیار رکیک و ز       کلماتی بر زبان می   

  .)928 :همان( شود زنی درگیر می
بایـد  . باشـد   که ممکن است برخی کارهاي او همگونی با رفتار برخی قلندران داشـته      این با

  .داند و از این قوم و پیوند او با آنان در مناقب اثري نیست گفت که او خود را قلندر نمی
  نوشـی و درگیـري بـا مـردان و زنـان صـوفی و عاشـق            زبانی و شـراب    او نیز افزون بر بد    

است و در توصیف سگ او نیز افلاکـی سـخنانی          داشته  هاي مشکوك، سگ نیز نگاه می       شدن
  .)942 :همان( آورد می

 آیـد و او نیـز سـخنانی هـم     در هنگام مرگ او همچون زمان پدربزرگش سه روز زلزله می      
  .)969 ،968: همان( راند چون مولوي بر زمین می

اسـت و بـراي ایـن      داده در پایان باید گفت امیر عارف در مذهب خود تعـصب نـشان مـی      
است چیزي که در احوال بهاءولـد از آن اثـري نیـست و دیـدگاه               هایی داشته   موضوع درگیري 

  .باره در مثنوي آشکار است این مولوي نیز در
  .شنبه فوت کرده است در روز سه هـ 719 الحجه سال امیر عارف بیست و چهارم ذي
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  گیري نتیجه
هـا و لطافـت بـسیار دارد     مناقب العارفین یکی از متون زیبـاي صـوفیانه اسـت و دل انگیـزي            

ولی مستند نیست و از نظر محتوایی . هاي شگفت و خواندنی پرجاذبه در آن فراوان است داستان
ستی با احتیاط و نگرش ناقدانه آن را کنند بای کسانی که در تاریخ خاندان مولوي بدان رجوع می

هاي صوفیانه را جـایگزین   کند و اغراق    زي می   سا افلاکی درباره پیشینیان اسطوره   . مطالعه کنند 
تمام کارهاي شگفت  .تواند حقیقت را مشاهده کند نماید و درباره معاصران خود نمی واقعییت می

ارد و براي این صوفی خودخواه عبـاراتی  پند مردمی امیرعارف را کرامات می     و دور از انصاف و    
بنـابراین بایـد جـاي    . او نیستۀ هاي خودش هیچ درخور و شایست     آورد که بنابر نقد نگاشته      می

هاي مستدل جدا  هاي ادبی از نگارش وار را در تحقیقات و پژوهش هاي مریدانه و شیفته    نگاشته
شاید بعد از گذر . مطالعه و بررسی کردها را  و با تردید بسیار و نقدي دقیق، صوفی نوشت . نمود

هـاي   و جدا از ویژگی. ها پرداخت از تصحیح بسیاري متون کهن، حال باید به نقد محتوایی آن         
  .ها را نیز دریافت نثر و سبک و نوع، درستی و نادرستی مطالب آن
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